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دختر خورشید
نویسنده: نسرین نیلمرسا

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۲۵۸۵ باستان برابر با ۷ ماه ژوئن ۲۰۲۶ میلادی

امروز وقت اینستاگرام را باز کردم، ناگهان ویدیوی از پروژهی جدیدت دیدم. باختیار زمزمه کردم: قشن، ماشاله...

قشن

اما راستش را بخواه، دیر نه به «ماشاله» باور دارم، نه به «انشاءاله». مدتهاست که باورهایم، همانهای که

روزی پناه دلم بودند، یی فرو ریختهاند. گاه آرزو مکنم ای کاش هنوز کودک بودم، ساده، با دنیای روشن و

باورهای بتردید. اما نه، دیر آن کودک نیستم. و نه به آن باورها دل بستهام. من امروز خودم را مسئول تمام

کارکردهایم مدانم؛ پاسخو به کوچترین تصمیمها، کوچترین اشتباهها. برای همین هم دیر «ماشاله»ها و

«انشاءاله»ها نمتوانند دردی ازم دوا کنند یا دلخوشم کنند. و راستش، همین پذیرش، خودش سنینترین بخش

زندگست: این که بفهم دیر آن آدم سابق نیست. و دیر هم نخواه بود...

دو هفته پیش در کرواس بودم، در آغوش امواج سرکشِ دوبروونی. هر روز دقایق خودم را به دریا مسپردم، روحم

را همراه موجها رها مکردم، بمهار و بمرز. اما جسمم، این پیر نحیف و خسته، تاب آن حجم از رهای را نداشت.

بارها و بارها با امواج درگیر شد و آخر سر، من را پرت کرد به ساحل، به سنریزههای که تیز بودند و برحم.

نمتوانستم درست بایستم. و آن لحظه بود که فهمیدم: برحمانهترین ناسپاس، همین است که بدنت را، همان که

.دفاع در برابر طوفانها رها کنادعا بار تمام دردها را به دوش کشیده، بب

در آن سفر، دریافتم که با تمام سرکشهایم، هنوز چون گنجش به این جسم پناه مبرم؛ شاید چون مدانم اگر میان

جن روح و جسم، ی از پا بیفتد، این (من موقت) هم نابود مشود...

راستش را بخواه، پروا... نمدانم دنبال چه چیزی هستم. نمدانم به کجا مروم یا پایان این مسیر کجاست. شاید این
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طغیانهای روحم، از دردهای نشأت مگیرد که سالهاست از آنها فرار کردهام. اما مر فرار، خودش نوع پیروزی

نیست؟ مر میشود تمام این دردها را پروسس کرد؟ آیا جسمم توان حمل این بارهای سنین را دارد؟

دو ماه گذشته، شاید سختترین فصل زندگام بود. گاه به رفتن فر مکردم، جدی. اما هر بار که به اطرافم ناه

مکردم، مدیدم این «رفتن» متواند چقدر برای دیران ناعادلانه باشد. اما در درون من، هر تار از تارهای روحم آتش

گرفت، و من نشستم و فقط تماشا کردم. سوختن روح را، تلاش برمق جسم را، و گریه کردم گریه کردم.

گاه آنقدر این دردها سنین مشدند که فر مکردم اصلا این همه درد، نمتواند فقط مال من باشد. شاید من در آن

روزها، بار زخمهای اجدادم را هم بر دوش کشیده بودم. شاید با درد آنها نیز همنفس شده بودم.

من هرگز رنج چنین عمیق و چسبیده به جان را تجربه نرده بودم؛ مر سایهای کوتاه از آن، در سال و ۲۰۱۴ ۲۰۲۳.

اما این بار، چیزی دیر بود. انار خودم ایستاده بودم در برابر خودم، برای ویران خودم. و این کوه درد، آنقدر من را

به این سو و آن سو کوبید تا نه خودش ماند، نه من. هر دو از حال رفتیم.

شاید حالا پذیرفتهام که این دردها، بخش جدایناپذیر از وجود مناند. و من، گریزی از آنها ندارم.

اما این روزها، انار روح سرکش و جسم خستهام، دست به آشت دادهاند. در سایهی این آتشبسِ موقت، نشستهام به

تماشای جهان، جهان کوچ که من هم جزئ از آنم. و از این بودن، هر چند موقت، ول شاکرم.

حالا دلم آرامتر است، و این روزها، خوبم.

تو از خود برایم بنویس، پروا. از خودت، از دلت، از روحت. گاه دلم برایت پرپر مزند. گاه بهوا به عسهایمان

سر مزنم و برایت انرژی مفرستم.

تو هم به من فر مکن؟

 


